
 

 

  

  ملی امنیتد نظریه قن

  سیدجواد طاهایی

    

                                                             

 پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک  
tahaee@csr.ir 

  5/8/1391 :تاریخ تصویب  10/4/1391 :دریافتتاریخ 
 .235-261، صص 1392سال پنجم، شماره اول، بهار فصلنامه روابط خارجی، 



  

 

236 

ی 
رج

خا
ط 

واب
 ر

مه
نا

صل
ف

 
م 

ج
پن

ل 
سا

 
ل 

او
ه 

ار
شم

 
ر 

ها
ب

13
9

2

  

  

  

  

  چکیده

شود و بـر   گرایانه از امنیت تلقی می ملی، برداشتی ملی امنیتدر مقاله حاضر 

توانـد ذیـل نقـد     مقاله حاضـر کـه مـی   . گیرد نقد قرار میهمین اساس مورد 

 تـاریخِ نیـز  اسـت نظریـه و   عمومی ایدئولوژي ناسیونالیزم قرارگیرد، مـدعی  

دولت ملی با ایجاد تصوري خـاص خـود از امنیـت، فحـواي کهـن و اصـیل       

امنیت را به زوال برده و تصوري نه فقط نادرست بلکـه مخـرب از امنیـت را    

مقاله حاضر آن است که آیـا امنیـت   اصلی پرسش  .است جایگزین آن نموده

ملـی یـا تصـور     باشد؟ به عبارت دیگر، آیا نظریۀ امنیت» ملی«تواند اصولاً می

دولت مـدرن، تصـوري معقـول و مفیـد اسـت؟       - امنیت در چهارچوب ملت

 ۀامنیت، نقط ـملی،  در اصطلاح امنیتاین مقاله آن است که پاسخ یا فرضیۀ 

نحـو   ملی بـه  ا نظریۀ موسعِ امنیتی ؛قرار دارد) ناسیونالیزم(مقابل ایدة ملیت 

کـه خـواهیم دیـد،     چنـان » امنیت« .پراهمیتی، یک اصطلاح متناقض است

ــه انســان  ــنش آزاد و خودجــوش و غیرآگاهان ــبات  محصــول ک ــا در مناس ه

ــی ــاقومی و جمع ــه   بین ــال آنک ــت، ح ــان اس ــت«ش ــیونالیزم،  » ملی ــا ناس ی

ک تمایزطلبی آگاهانه، بلکه حاوي ارادة برتـري  یاي نه فقط حاوي  ژيایدئولو

ا ی ـمـدرن   اساسـاً تصـور  مبنا،  براین. دنبال آن، اندیشۀ تجاوز است و لاجرم به

و  ،)به دلیل تناقض ذاتـی ( معنا و غیرقابل تصدیق ملی از امنیت، تصوري بی

این فرضـیه،   در ادامه، براساس. از این طریق داراي نتایج عملی مخرب است

  .گیرد شرایط گذشته و حال سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار می

  ملی، فرهنگ ایرانی، ناسیونالیزم، روحیات همگرایانه، امر ایرانی امنیت: کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه

کـه   شود معلوم می ،الملل با سیري اجمالی در مباحث سیاست خارجی و روابط بین

چیزي است که  ،عملِ ایجاد امنیت در جهانی از واحدهاي ملیاندیشه و  ،ملی امنیت

شود تا آنکه محل توجه و تفکر قرار گیرد و دلیل این ادعـا،   بیشتر مفروض واقع می

هـاي رشـتۀ روابـط     المعـارف  ها و دائـره  دشواري یافتن تعریف جامع آن در فرهنگ

گرفتـه  پرسـش   بـه  تدلیل گستره و مقبولی ـه ملی بدین نحو، ب امنیت. الملل است بین

در واقـع،  . Chernoff, 2007)( ها یا نظریه مادر است اي نظریۀ نظریه نشدنی خود، گونه

آنکه خود  بی آیند، به دست میملی  ملی از بطن نظریه عمومی امنیت هاي امنیت نظریه

 ۀملی به مثابه یک نظری اما در این مقاله خود امنیت. آن محل توجه چندانی قرار گیرد

  .گیرد ولوژیک که پیشینی و ماقبل تجربه است، مورد ارزیابی قرار میایدئ

بـاروخ اسـپینوزا    یـن سـخن کلیـدي   اتفسـیر   توسعه وکه  مقاله حاضرپرسش 

اسـت و  ) یا کـل (که امنیت فضیلت اجتماع است ) 1632 - 1677(فیلسوف هلندي 

اصـولاً   آیـا امنیـت   ن اسـت کـه  ، آ)130: 1387یاسپرس، (، )یا جزء(نه فضیلت فرد 

ملـی یـا تصـور امنیـت در      به عبارت دیگر، آیا نظریـۀ امنیـت   باشد؟ »ملی« تواند می

آن  پاسخ این مقالـه  دولت مدرن، تصوري معقول و مفید است؟ - چهارچوب ملت

معنا و تصوري غیرقابل تصدیق و از  ا ملی از امنیت، بییمدرن  است که اساساً تصور

   .استداراي نتایج عملی مخرب  ،این طریق

گویـد   اسـت و مـی   » ملـی  امنیـت « امتناع تصوردر مقام نقد، مقاله حاضر مدعی 

. آید تناقضی حاصل می ،امنیت هنگامی که از نظرگاه واحد ملی مطمح نظر قرارگیرد

ملیــت ایــدة نقطــه مقابــل  ، دردر واقــع، فرضــیه ایــن مقالــه آن اســت کــه امنیــت 

نحو پراهمیتی، یـک   بهملی  نظریۀ موسعِ امنیت به بیان دیگر، .قرار دارد ،)ناسیونالیزم(
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و خـواهیم دیـد، محصـول کـنش آزاد      کـه  چنـان » امنیـت « ؛طلاح متناقض استاص

 اســت آنهــا هــا در مناســبات بینــاقومی و جمعــی خودجـوش و غیرآگاهانــه انســان 

نـه فقـط   اي  یـا ناسـیونالیزم، ایـدئولوژي   » ملیت«حال آنکه  ،)279: 1382 پازارگاد،(

دنبال آن، اندیشۀ  بهلاجرم برتري و تمایزطلبی آگاهانه، بلکه حاوي ارادة ک یحاوي 

   ).340 - 343: 1385برلین، ( تجاوز است

بیشتر علیـه امنیـت   چه بیشتر ملی باشد، لاجرم امر ملی هر دلیل این تناقض،ه ب

یک دولت بـراي کسـب امنیـت خـود، هرچـه بیشـتر بـا تعهـد بـه           کند؛ یا عمل می

مل کند، به همان میـزان بیشـتر از اصـل و اسـاس امنیـت فاصـله       هاي ملی ع ارزش

دولت بلکـه    - برخلاف تصور رایج، نه مرزهاي ملت ،گیرد؛ امنیتی که متعلَّق آن می

اي، ناهشـیار، روحـی و    ریشـه مناسـبات بینـاقومی   : مرزهاي کلی یک تمـدن اسـت  

سـی و متعلَّـق   در اساس و ماهیت خود، نـه مفهـومی سیا   رو امنیت از این. فرادولتی

دولت، بلکه مفهومی فرهنگی و متعلَّق اجتماع است که اصولاً در همان سـطح معنـا   

  .نظر و سیاستگذاري واقع شود تواند مطمح میدر همان سطح دارد و 

سال نیـروي پـویش مدرنیتـه     400مدعا آن است که نظریه دولت ملی که طی 

که را اي کهن و اصیل امنیت با ایجاد تصوري خاص خود از امنیت، فحو ،بوده است

ناهشـیارِ برآمـده از مناسـبات بینـاقومی در یـک      تدریجیِ آرامش عمومیِ  یک همانا

در ابعـاد اجرایـی، ذهنـی و    ( و تصـوري  بـه زوال بـرده   ،استخاص حوزة تمدنی 

   .بلکه مخرب از امنیت را جایگزین آن نموده است ،نه فقط نادرست )هنجاري

 ملی  امنیتیک ارزیابی از ادبیات . 1

با واحدهاي ملی اشـاره داشـته    مبحث امنیت از همان ابتدا به نقص خود در ارتباط

استثنا در همه آثاري که تاکنون پیرامـون مباحـث امنیـت و نظریـۀ موسـع       بی .است

اند، به صور مختلف بر ابهام، غموض و نارسایی آن در تبیـین   منتشر شدهملی  امنیت

). 1381 افتخـاري، ( ارجی تأکیـد شـده اسـت   خاص سیاسـت خ ـ  مسائلتحولات و 

 بـراي مثـال، در  . مکاتب جدیدتر امنیت نیز حاصل اشعار به همین مشکلات هستند

از جمله  1پی ظهور و بروز تهدیدات امنیتی جدید، بنیانگذاران مکتب امنیتی کپنهاگ

                                                             

1. Copenhagen School  



  

  

239  

قن
ه 

ری
ظ

د ن
ت

نی
ام

 
ی

مل


 
  

ی
ای

اه
ط

د 
وا

دج
سی

رانـه از  انگا با انتقاد از آنچه آن را برداشت سـاده  2،و دوویلد 1،باري بوزان، اول ویور

ها به کسب امنیـت   خلاف اعتقاد رئالیستداشتند که بر نامند، اظهار  ت میمفهوم امنی

از طریق کسب قدرت و یا اعتقاد آرمانگرایان به تأمین امنیت از طریق صلح، اکنـون  

دو مفهوم قدرت و صلح را در خود جاي دهـد،  به ارائه یک دیدگاه میانه که هر نیاز

-15: 1378 بـوزان، ( باشـد  براي مفهوم امنیت ضروري مـی به عنوان بهترین تعریف 

16.(   

نیـــز انتقـــادات مکتـــب آرمـــانگرایی از  از ایـــن دســـت و یامـــا انتقـــادات

که در آنها،  جنبه اساسی قابل انتقادنداین ، خود از گرایانه در درك امنیت ملی رهیافت

ر و اسـتعمال  تصـو » ملـی  امنیـت « ابتـدا   کننده است، به نحوي که بسیار مهم و تعیین

د و شو شود و تصدیق می کاربرد فرض میشود، یا به خودي خود درست و قابل  می

سیاسـت   مسـائل سپس به ارزیابی نتایجِ موفـق یـا نـاموفق آن در توضـیح و تبیـین      

تـوان گفـت انتقـادات     ترتیب مـی  به این .شود الملل پرداخته می خارجی و روابط بین

آید، انتقـاداتی اسـت    از این مقوله به عمل میملی  امنیترایجی که در ادبیات کنونی 

گیرد نه در همان آغاز آن؛ یعنی در ایـن انتقـادات ابتـدا     که در تداوم آن صورت می

شـود و سـپس    کلی تصـدیق مـی  شود و به طـور  ملی مفروض گرفته می امنیتنظریۀ 

  . گیرد موضوع ملاحظات انتقادي قرارمی

شـود؛ یعنـی    ذاتی نمایانده مـی ملی  امنیتمسائل  ،اما به عکس، در مقاله حاضر

مباحث  درملی  امنیتو مشکلات ناشی از کاربرد مقوله  مسائلشود که  چنین بیان می

شود، بلکه این مشکلات در همان آغـاز، یعنـی در    آغاز نمیتبیینی، با کاربردهاي آن 

. شـود  میجا مؤثر واقع  آید و از همان همان لحظۀ تصور این مقوله در ذهن، پدید می

در خصـوص شـرایط ایـران نیـز مـورد       »ملی امنیت«اساس، مقولۀ  در انتها بر همین

از آنجا که هدف این مقاله طرح رهیافتی انتقادي به . گیرد بازاندیشی انتقادي قرار می

ایــن بــاره  معنــاي کلــی آن اســت، از بحــث تفصـیلی و جزئــی در  در ملــی امنیـت 

 ورودي اجمـالی و اي کلـی در ذهـن،   گیري یـک شـم   گذریم و با هدف شکل یدرم

صـورت  ملی  امنیتتعاریف متعددي از  .دهیم صورت میملی  امنیتعمومی به بحث 

                                                             

1. Ole Waver  

2. De Wild 
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بـه  ملی  امنیت 1بلفر سنتر، المعارف اینترنتی هبه عنوان یک مثال، در دایر. است گرفته

کشـور از طریـق    –سیاستگذاري عمومی براي حفظ تمامیت و حیات واحـد ملـت   

هاي جنـگ   سی در زمانرت سیاسی، نظامی و اقتصادي و اعمال دیپلمااستفاده از قد

انجام ملی  امنیتاقداماتی که براي تضمین  ،المعارف هدر این دایر. و صلح اشاره دارد

  : شوند، بدین نحو فهرست شده است می

 گیري از متحدان و منزوي ساختن تهدیدگران؛  کاربرد دیپلماسی براي بهره. 1

 ها؛  نظم بخشیدن به قدرت اقتصادي براي تسهیل یا کنترل همکاري. 2

 یی نیروهاي مسلح؛ احفظ کار. 3

 هاي اضطراري؛  آمادگی براي دفاع غیرنظامی و تمرین موقعیت. 4

 هاي اساسی و افزایش آنها؛  پذیري زیرساخت تأمین انعطاف. 5

هـا و   جاسوسـی  سازي هاي اطلاعاتی براي کشف و ناکام استفاده از سرویس. 6

بنـدي   اقدامات تهدیدآمیز یا براي پرهیز از آنها و در کنار آن، حفظ اطلاعـات طبقـه  

 شده؛ 

اطلاعات یا پلیس مخفی براي حفـظ جامعـه از   هاي ضد استفاده از سرویس. 7

 وتهدیدات داخلی؛ 

ها براي تضمین سلامت غذایی و تهیه ذخیره آب  انواع آلودگی جلوگیري از. 8

 . سالم و محافظت مردم از تغییرات شدید آب و هوایی و تحولات فیزیکی

پایـان جنـگ دوم   ( 1945در سـال   مشهور اسـت،  که ملی چنان امنیتاصطلاح 

بـه منظـور ارائـه اصـل      امریکـا وزیر دفاع وقـت   ،از سوي جیمز فورستال ،)جهانی

 ،از آن زمان به بعـد . مایی براي سیاست خارجی ایالات متحده به کار گرفته شدراهن

اي که ظرفیت آن را داشت، اشتهار و شمول  به دلیل نگرش جهانیملی  امنیتمفهوم 

هایی کمـابیش شـعاري    توسط سیاستمداران به شیوهملی  امنیتاینک اصطلاح . یافت

یـز در مقـام تبیـین اهـداف سیاسـی و      رهبـران نظـامی ن  . گیرد مورد استفاده قرار می

دانشمندان علوم اجتماعی نیز . کنند استراتژیک به کرات این اصطلاح را استعمال می

این اصطلاح را به عنوان مفهومی تحلیلی و میدانی براي مطالعه مورد اسـتفاده قـرار   

                                                             

1. Belfer Center for Science and International Affairs  
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حتی در مراحل اولیه تکوین و بسط خـویش، شـاهد آثـار    ملی  امنیتحوزه . اند داده

د طرح و ارائه ابزارهاي دقیـق  این حوزه اصولاً مستع. اي بوده است تنوع بین رشتهم

بسـیاري از   ،هـاي پـس از جنـگ دوم    شناختی است؛ به نحوي که طـی سـال   روش

سازي، تجزیـه و تحلیـل    ها، شبیه هاي مدرن علوم اجتماعی مانند نظریۀ بازي تکنیک

ملـی   امنیـت ربـوط بـه حـوزه    ستاده و تحلیل سیستمی براي حل مشکلات م –داده 

   .(Williams, 2008: 2-5) استعمال شده است

را صــورت داد کـه در اغلـب آثــار و    قضـاوت تـوان ایـن    بـه طـور کلـی مــی   

ملـی   امنیـت صـورت پذیرفتـه اسـت،     امریکاهاي پژوهشی که عمدتاً نیز در  کوشش

 هاي داخلی در مقابـل تهدیـدات خـارجی    توانایی یک ملت براي حفاظت از ارزش

که همۀ (ملی  امنیتاینک به برخی اشارات رایج انتقادي از مقوله . قلمداد شده است

 ،)انـد  صحت اولیه و قابلیـت کـاربرد آن را مفـروض گرفتـه     ،اشاره شد که چنانآنها 

  . اي نماییم اشاره

زاینده (ملی عمدتاً یک نظریۀ مفروض، گسترده و مادر  امنیتملاحظه کردیم که 

تـوان از آن درك و تصـور    است که به راحتی نمی )تر هاي فرعی ها و رهیافت نظریه

در فضـاي  ملـی   امنیـت  شـود کـه   احساس مـی  ،با وجود این. روشنی به دست آورد

ملـی   امنیتمقوله . مفهومی ناگزیر است  هاي جهانی مبتنی بر واحدهاي ملی، سیاست

ملموس و  آغازگاه روشنی ندارند، به نتایج که از زمره مفاهیمی است که با وجود آن

حتی شمول و کاربرد ملی  امنیت ،در پرتو روندهاي جهانی شدن. روشنی اشاره دارند

امنیت مفهومی عام و ناروشن است که بر  ،حال این  اما با. تري نیز یافته است گسترده

توأمـان  ملی  امنیتبدین ترتیب . موضوعاتی خاص و روشن و حتی فوري اتکا دارد

  . (Hough, 2004: 10-12)مفهومی نارس و ناگزیر است

 عدم: اند هسخن گفتملی  امنیتز سه نارسایی عمده در مفهوم طور خیلی کلی ا به

عدم پایداري اشاره به این دارد که مرزهاي . ذهنی بودن و پایداري، نارسایی مفهومی

متغیر  ،ت مختلفدي همواره در پرتو تحولابین دوست و دشمن و خودي و غیرخو

هایی است کـه   تماماً متأثر از دادهملی  امنیتسان تصور  پذیر است و بدین دگرگون و

نارسایی بدان معناست که امنیت را جدا . شود از پیرامون یا درون سیستم وارد آن می

بـدین  . ن فهمیدتوا از سایر مفاهیم وابسته به امنیت مانند قدرت، منافع و اهداف نمی
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مشکل نارسایی مفهوم امنیت . مفهومی خودبسنده و مستقل نیستملی  نیتترتیب، ام

اي  مقولهملی  امنیتبه علاوه . استملی  امنیتدر نامشخص بودن و فراخ بودن حریم 

ذهنی است زیرا ارتباط مستقیمی با درك و برداشت این یا آن فرد، این یا آن نسل و 

 هاسـت  هـا و ایـدئولوژي   فـرض  از پـیش ز امنیت دارد و نیز متـأثر  این یا آن جامعه ا

(Sheehan, 2005: 25) .اي ارائـه کـرد و    هتوان از امنیت تعریف جامع و بسـند  نمی  پس

بـا  . که تعریف معقولی ارائه شد، باید به موقتی بودن آن وقوف داشـت  تازه هنگامی

اي نـاگزیر   بـر واحـدهاي ملـی، مقولـه     ملی در سیاست جهانی مبتنی امنیت این حال،

 ،کـل  ۀشرایطی جدي است کـه بـر حیـات جامع ـ    ها یا ت و معطوف به وضعیتاس

ایـن نـاگزیري فقـط در جهـانی مرکـب از      ا امـا مجـدد  . رات تعیـین کننـده دارد  تأثی

  ). (Sheehan, 2005: 25د هاي ملی وجود دار واحد

افراطـی و خصـمانه، تولیـد گسـترده      گرایـی  تی چون ناسیونالیزم، مـذهب مقولا

اي ه ـ جمعـی، کـاهش اسـتانداردهاي زیسـت محیطـی، مهـاجرت      هاي کشتار  سلاح

امنیتـی   مسـائل ، همـه  ...شـوند و  خوبی کنترل نمـی  گسترده از خلال مرزهایی که به

اند که قبل از جنگ سرد شروع شده، بعـد   یمسائلاند و همان  هستند که داراي تداوم

ایـن   ؛ همچنـین مانـد ی خواهنـد  ی امنیتـی بـاق  مسائلاز آن ادامه یافته و در آینده نیز 

بایـد  امـا  . ها تحمیل خواهنـد کـرد   خواهند آفرید و خود را بر دولت مسائل فوریت

سـازنده و عـاملان   هاي امنیتی هستند تـا   اینها بیشتر عینیات و جلوهتوجه داشت که 

 ).5: 1379 مانـدل، ( آنها بیشتر ایجاد شده هستند تا ایجاد کننده ،مسائل امنیتاصلی 

اساس مسائل برت که ریشه آن مشکلاتی که ناشی از کاربرد و درك این بدان معناس

دارد؛ یعنی ایـن  ملی قرار هاي امنیت در جایی خارج از بحث ،هستندملی  امنیتمقوله 

 ـملـی  امنیـت مشکلات نه در چهارچوب یا با تداوم بحـث   ی کـه بـا پـذیرفتن    ، بحث

رد این مقوله مـدخلیت  شود، بلکه اساساً قبل از شروع به کارب می مفروضات آن آغاز

تر، نباید فرض کرد که مشکلات ذاتـی یـک نظریـه بـا      به طور کلی. و حضور دارند

شوند، بلکه باید اندیشید که این مشکلات از همان ابتدا واقعیـت   کاربرد آن آغاز می

  . دارند و داراي مدخلیت هستند

بـه وضـع و    اشـارات متعـدد  : توان بیان کرد این نکته را به گونه دیگري نیز می

، فقط بـه  ملی امنیتانگاشتن مقوله تحلیلی  شرایط نابسنده ناشی از کاربرد و مفروض
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ــد؛ نواقصــی کــه گمــان مــی  ــواقص آن اشــاره دارن ــا  مشــکلات تحلیلــی و ن رود ب

هـا و تـدقیقات در    سازي هاي مفهومی و محدود و نسبی هاي جزئی و ترمیم مهندسی

یـدگاه، انتقـادات بـه نابسـندگی     از یـک د  اما. مفاهیم آن، ممکن است کاهش بیابند

گر مشکلات ذاتـی آن اسـت و مشـکلات ذاتـی و      ، حکایتملی امنیتبرد مقوله کار

  . اساسی باید به طور اساسی مورد بازبینی قرار گیرند

  ملی  امنیتمشکلات ذاتی نظریه : رهیافت نظري. 2

به دلیل آنکه به امنیـت  ، ملی امنیتبیستمی  براساس آنچه گفته شد، ایده یا نظریه قرن

نفسه اشـاره نـدارد،    نگرد، لاجرم به خود امنیت یا به امنیت فی می 1از نظرگاهی ملی

بلکه به آن امنیتی اشـاره دارد کـه بـا یـک دریافـت ناسیونالیسـتی، یعنـی دریـافتی         

در تفسیر زندگیِ از قبل ) شناسانه و نژادي گرایانه، زیست با ابعاد باستان(ایدئولوژیک 

این تفسـیر ایـدئولوژیک یـا    . (Arendt, 1968: 109-11) باشد ود اقوام بشري مطابق موج

فلسفی از واقعیت جماعات بشري، تابع هنجارهایی همچون کسب منافع ملـی ولـو   

رقابتی مسـتعد در غلطیـدن بـه فـاز      ،حد ملی دیگر، ایده ناگزیري رقابتبه ضرر وا

تی، انگیزه افزایش قدرت ملی تحـت  آمیز، ایده کمبود منابع و فضاهاي حیا خصومت

هـاي   الملـل و برداشـت   ها، تداوم سایۀ جنگ در روابط بین تأثیر حس نابرابري ملت

 . مبتنی بر سوءظن است

توان ذیل عنوان هویت ملی یـا اسـتلزامات ایـن تفکـر      همه این هنجارها را می

خود هویت بـه   هویت ملی نیز بسیار متمایز ازملی،  قابل مقایسه با امنیت. جمع کرد

اشاره دارد که ) ملی(یک تفسیر جمعی ایدئولوژیک از هویت یا هویت ناسیونالیستی 

متـأثر از   اناسـیونالیزم، شـدید  . ویت جمعی اسـت تر از ه مفهومی بسیار غلظت یافته

نحـوي   اندیشـد کـه بـه    حقیقتی جمعی یا قـومی مـی   آلمانی، به رومانتیزم هاي فلسفه

؛ اما اینک در پرتو آگاهی روشنفکران بـه  ستا مکتوم ماندهکمابیش مظلومانه تاکنون 

رغم موانع، خود را بـر   هآن حقیقت، جامۀ فلسفه به خود پوشیده و حال دیگر باید ب

 کـه  چنـان طلبی،  این گرایش تا برتري .(Kupper, 1987: 155-157) اثبات کند» چیز همه«

قدر که  این بحث آنکه، همینیک نتیجه از . کند، فاصلۀ اندکی دارد برلین تصریح می
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طبیعـی و متعـارف نیسـت،    بدانیم هویت ملی، به سادگی همانا یک هویت جمعـی  

  . اهمیتی استنفسه دانش پر فی

تأکید زیادة طبقات متوسط جوامع ملی بر حس تمایز و حس هویت، از وجود 

کند و به عبارت  معضلی در تجربیات روابط خارجی آن جامعه یا کشور حکایت می

رو حاوي اراده به جبران آن،  نج و ناکامی و از اینشناسانه از ر اي آسیب نشانه ،دیگر

ناسـیونالیزم حالـت   «: گویـد  آیزایـا بـرلین مـی    .رو میل به برتر بودگی است و از این

خوردگی و نوعی تحقیـر جمعـی    خممعمولاً ناشی از ز ملتهب آگاهی ملی است که

هـاي   هـاي متقابـل از سـوي دولـت     به واکنش این میل، ).341: 1385 برلین،( »است

ها، فضاهاي عمل دولـت ملـی را ضـیق یـا ملتهـب       این واکنش. شود دیگر منجر می

 بر هویت ملی یا درك ملی از امنیـت  و بدین ترتیب سیاست خارجیِ مبتنیسازد  می

این در حالی است که در شرایط طبیعی . دانرس به نتایجی خلاف اهداف خود می را

ورزي و  ها بر خاصگی، خودآگاهی موضوع و سوژة تأکید کشور، هویت، حیات یک

اي  گیرد و خلاصه، موضـوعیت برجسـته   هاي چالشگرانه قرار نمی ها و لفاظی التهاب

در شرایطی که بر هویـت نـوع ملـی تأکیـد     برعکس، اما  ؛یابد در حیات جمعی نمی

 :Jones and Kennedy-Pipe, 2000)شـوند  هاي درشتواره حادث مـی  آن واقعیت ،شود می

ملـی   امنیـت مشکلات ذاتی مقولـه  : پردازیم مبنا، به بحث اصلی میاین بر  .(202-203

   چیست؟

   اي فقط در سطح منطقه ییمعنا ،امنیت. 1-2

حاوي مفروضاتی چون اهمیت تأثیر  ،الملل در دانش روابط بین 1مقدمتاً، تصور منطقه

و  به نقش دولت همچون یک بازیگر اصلی گر، باور هاي قدرت جهانی مداخله برنامه

پـس  . استاي  دو دولت در آن و اهمیت مقولات منطقه - اي بودن نقش یکی ستهه

توان نتیجه گرفت که در تلقی کنونی و رایج از منطقه، مقولۀ امنیـت   می ،طور کلی به

امـا  . اي در آن دارد و تصور از دولت به عنوان یـک بـازیگر امنیتـی نقـش برجسـته     

اي معنـا دارد، ایـن معنـا از منطقـه      گوییم امنیت فقط در سطح منطقه می ههنگامی ک

ع تـاریخی، معنـابخش آن دولـت    جاي اجتماه این معنا از منطقه که ب. مدنظر نیست
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جاي آنکه اجتماعی از اقوام و اجتماعات باشد، ه شود و سازنده آن ب تلقی می) ملی(

  . شود، دقیقاً همان معنایی است که مورد نقد قرار دارد ها تصور می اجتماعی از دولت

 ـ  معنا دارد، منطقه از يتصور اینکه امنیت فقط در سطح چنین  یبـرخلاف امنیت

، تصـوري کمـابیش انقلابـی    شوند هاي ملی سازندة آن تصور می یا دولت که دولت

بنیاد درك آن از امنیت، ملی نیست؛ یعنـی متمرکـز بـر امنیـت کشـور و       ؛ زیرااست

موجـود،   پیش اي از منطقه( دولت ملی نیست، بلکه متعلَّق مفهوم امنیت را کل منطقه

انگـارد و معتقـد اسـت کـه      یم )اجتماعات تاریخی عرصه مناسبات تمدنی و تعاملِ

ست   کم بلااقتضا معنا نباشد، دست اگر بی» ملی امنیت«اي است و  امنیت، اصولاً منطقه

. واقعیتی سیاسی اسـت  تر کمواقعیتی فرهنگی و  اابتد در نیز اینکه امنیت، بیشتر و و

و حصـول امنیـت اصـولاً و منطقـاً در      گیـري  پیآن است که  ین رهیافتیچنمدعاي 

ملی حوزة ظهور امنیت نیست؛ ممکن  و سرزمین» ملت«ملی ممکن نیست و  مقیاس

اي ناامن باشد، کشوري در آن منطقـه بـه گـوهر امنیـت و      نیست در حالی که منطقه

دراینجا به تفصیل بیشـتر ایـن الگـو    . ددست یابملی خود   اطمینان، به اتکاي قدرت

  . پردازیم می

  غیر ملی  امنیت، واقعیتی اصولاً. 2-2

تـوان دریافـت کـه در     مـی  ،ملی امنیتبا نگاهی به ادبیات و پیشینۀ پژوهشی مباحث 

 رسیدن به آرامش نیست، بلکـه بیشـتر  امنیت  در عمل،ملی،  هاي رایج از امنیت درك

اسـت کـه نظریـۀ     پـوپري رهیافت  کیاقدام علیه منابع ناامنی است و این، تصدیق 

توان ثابت کرد که نارسـایی    ؛ میپذیر نیست هاي ملی، اثبات امنیت در جهانِ سیاست

 بـه یـک عبـارت،   . توان تصور وجود امنیت را ثابت کـرد  امنیتی وجود دارد، اما نمی

اي از آن  مثبتـه  دهند نه معناي را مدنظر قرار می هاي ملی صورت منفی امنیت دولت

   .حصول امنیت به اندیشند تا ایمنی از خطر میرا، یعنی بیشتر به 

ملی  يها دولت، در اغلب مواقع، اقدام ملی امنیتاقدام براي با چنین منطقی در 

. کنـد  تولید مـی در جاي دیگر یا در سطحی دیگر باز ، ناامنی راشان علیه منابع ناامنی

هاي همسایه و پیرامون، غیرمستقیم خبر از وقـوع و   نگران ساختن دولت ایترساندن 

نوع اقـدام دولـت ملـی    نزآمیز، هربه نحوي ط. دهد زایش حس دشمنی در منطقه می
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این اولین . نی استمدرن براي تأمین امنیت خود، اغلب همانا اقدام براي افزایش ناام

1چرا اقدام دولت ملی ؛مشکل ذاتی است
نـاامنی، عمـلاً اقـدامی بـراي      براي کاهش 

براسـاس   ،)دولت متکی بر ایـده ناسـیونالیزم  (دولت ملی  افزایش ناامنی است؟ زیرا

از هستی انقلابی و استعلایی یک اجتماع تأسیس شده اسـت کـه    رمانتیکاي  فلسفه

 آل و فلسفی از اجتماعی کهـن و از قبـل موجـود    نام آن ملت است؛ یک تصور ایده

   ).انتشارواعظی، در دست (

آل  اکنون هست، به یـک مـاي ایـده    در اندیشه ملت به چیزي فراتر از آنچه هم

گري در ایـدة آغـازین    نفی و انقلابی .)Gellner, 1964: 94-96( شود جمعی نگریسته می

نیز از ملی  امنیتلتهاب کنونی موجود در مباحث  تأسیس دولت ملی مندرج است و ا

تأسیس دولت ملی ارتباط نزدیکـی بـا ایـدة کمبـود      در واقع،. شود همانجا ناشی می

گونـه  گویـد هر  میاین عقیده کلبی مسلکانه . منابع حیاتی براي انسان در جهان دارد

. به معناي کاهشی در منابع حیاتی فرد دیگر است ،افزایشی در منابع حیاتی یک فرد

دارد که خداوند دینی قرارنقطه مقابل این عقیدة انگارانه، البته در  اي ماده پایه ةاین اید

تواننـد   هاي بشري گسترده و اینکه همه مـی  ها و گروه اي براي همه انسان سفره غنی

از منابع کره زمـین بهـره ببرنـد و بنـابراین،      ،در پرتو دادوستدهاي عادلانه بین خود

گـراي مشـهور    دلیـل نیسـت کـه فایـده     بی. اي ضروري نیست اندیشه ،اندیشه جنگ

اگر این حکم . ها وجود ندارد ید هیچ تعارض واقعی میان منافع ملتگو انگلیسی می

گویـاي رونـدهایی از   را الملـل   تعارضـات بـین  بایـد  جرمی بنتام را بپذیریم، آنگـاه  

که از سوي برخی رهبران سیاسی  تلقی کنیم ها انحراف و فساد در روابط میان ملت

   .و روشنفکران پدید آمده است

اي از  دولت ملی از ابتدا و به صرف تأسـیس خـود، فضـاي بـالقوه     ،حالبه هر

. اسـت  اش ایجـاد کـرده   هـاي همسـایه   هاي دیگر و خاصه دولـت  تهدید علیه دولت

آن که آرنـت آن را ناسـیونالیزم   ) رمانتیک(ناسیونالیزم چه در معناي کمابیش آلمانی 

و چـه در   ،شـده اسـت  اي منتهی  به یک امپریالیزم قارهسپس که  ،دانست قبیلگی می

دولـت و   –آن که به پروسه تکوین ملـت  ) ملهم از انقلاب فرانسه(معناي فرانسوي 
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، در هـر دو حـال،   (Anderson, 1991: 16-18)هاي شهروندي نظر داشـت  تکوین ارزش

تدریجاً ایده یک تشخّص فلسفی قدرتمندانه براي دولـت را در سراسـر کشـورهاي    

  . تسري داد مریکاااروپا و حتی بعدها انگلیس و 

القوه نـاامنی شـده   دولت ملی که به صرف تأسیس خود، موجب ظهور فضاي ب

اقدام خود در مسیر افزایش قدرت ملـی، کـاهش تهدیـد، بیشـینگی     بود، سپس با هر

هـا متعهـد اسـت، آن تهدیـد      منافع ملی و غیره که به لحاظ فکـري و فلسـفی بـدان   

هـاي   نتیجـه، دولـت  در . (Nicholson, 2002: 128-130) کند تأسیس شده را باز تولید می

در هر اقدام براي گسترش فضاهاي حیـاتی   ،هاي ملی هستند دولتملی تا وقتی که 

اقدام دولت ملـی بـراي گسـترش فضـاي حیـاتی      . کنند ه یکدیگر عمل میخود، علی

هـاي   دولت - ملتچه (پس دولت ملی ! کند میمحدود خود، چنین فضایی را عملاً 

هاي جدید طراحـی شـده در    دولت ر اروپاي غربی و امریکاي شمالی و چهت متکامل

اند و به کمال، تاریخ مدرن خـود را طـی    کشور نشده - عهد استعمار که هنوز ملت

با اقدام براساس منطق و شـاکله خـود، در واقـع علیـه واقعیـت خـود و        ،)اند نکرده

صـوري انتزاعـی از منـافع    نفـع ت هاي تابع خود و برعکس، بـه   منافع انسان تواقعی

  . کند عمل می 1ملیجمعی، یعنی منافع 

چه دولتی در مسیر پروژة ناسیونالیزاسیون خود جلوتر رود، بیشـتر  در واقع، هر

هاي  که چرا دولت شود و این است رمز آن سازي فضاي پیرامون خود می اسیر ناامنی

توانند مزایا و  چندان نمی ،)مثل نیجریه، برزیل، هند و ویتنام(اي  طلب منطقه هژمونی

اقدامی از سوي ایـن  روشن است که هر. و عملیاتی کنند هاي خود را جاري ظرفیت

به افزایش موانع در مسیرافزایش قدرت ملی  ،ها براي افزایش قدرت ملی خود دولت

تر،  قدرت جهانی، بلکه مؤثرتر، اجراییابربه دلیل مخالفت  تر کمشود و این  منجر می

سیاست قدرت کـه  . اي است هاي درون منطقه متعددتر، به دلیل مقاومت و تر مستقیم

هـاي چندصـد    به دلیـل ریشـه  (و تا حدي ناخودآگاه » ضرورتاً«از سوي دولت ملی 

شود، نظراً و عمـلاً بـه تضـعیف     در پیش گرفته میملی  امنیتبراي تحکیم  )اش ساله

ادبیـات  . جوید رقیب می رقیب گرایش دارد و پیروزي خود را در شکست و ناکامی
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 ـ ،الملل رشتۀ روابط بین منـدان   هبه خوبی این احساس را در ذهن دانشجویان و علاق

، همچون مفـاهیم مشـتقۀ آن از جملـه    ملی  امنیتدهد که مفهوم  این رشته جاي می

اند، در محیطی  مفاهیمی رقابتی... و پرستیژ ملی، اهداف ملی، قدرت ملیمنافع ملی، 

یابند و کمابیش الهام اقدام علیه دیگري را در فضا و در ذهـن   معنا میها  از کشاکش

فرهنگ آنلاین ارتش و اصطلاحات وابسته، متعلق به وزارت  ،براي مثال .پراکنند می

ملی شامل برتري دفـاعی یـا نظـامی بـر دیگـر       گوید امنیت می، )2005( دفاع امریکا

قدرت دفـاع   موقعیت مطلوب ازشود و نیز عبارت از یک  ها و اجتماعات می دولت

هـا   دلیل نیست که کنت والتز دولت بی .ها یا اقدام مخرب است برابر دشمنی مؤثر در

مراتـب    گرایانی تدافعی یا حافظان غیور موقعیت خود در سلسله را همچون موقعیت

   ).35-33: 1388مرشایمر، (کند  المللی توصیف می قدرت بین

، سـکوت و  و عمـلاً  از امنیت، نهایتـاً و بنـاگزیر  تلقی ناسیونالیستی دولت ملی 

تحرکی از سوي آنان را تنها در طلبد و هر گران منطقه را مینرمش کامل منطقه و بازی

ارگـانیکی و  اي، یـک تلقـی    چنین تلقـی . انگارد فضاي تبعیت و پیروي، مطلوب می

نـین  چنخواهنـد  حتی اگر گاه نخبگان حاکم بر دولت ملـی  ( زیستی از امنیت است

هـاي ملـی درك    جهانیِ دولت ن حال نتایج عمل آنان در چهارچوبندیشند، با اییب

آنان ناچارند حسب همین منطـقِ   نهایت در گیرد و ورد قضاوت قرار میشود و م می

   ).مسلط عمل کنند

امنیت در معناي طبیعی یا فیزیکی آن، همان الگوي مشـهور امنیـت گورسـتان    

تواند  امنیت فقط می .نیست بلکه فقط سکوت است اما سکوت مردگان امنیت. است

لاجـرم بایـد گفـت سیاسـت ملـی      . قیل و قال زندگان باشدو برخاسته از مرتبط با 

سیسـی  تأیـک سیاسـت    در اسـاس خـود   ،»واحـد ملـی  « نظریه عمـومی مندرج در 

سیاست خـارجی دولـت ملـی مـدرن، در سـطح      . طلب نیست و تفاهم) گرا تأسیس(

ها  گوید که بخواهد ناامنی طح دکترینی، از تفاهم زمانی سخن میدر سنیز تاریخی و 

توافقـات و  . سیاسـت قـدرتش را کـاهش دهـد     گیـري  پیهاي برخاسته از  یا چالش

اند، بلکـه اساسـاً بـه معنـاي      ها نه اینکه موقتی ها در سیاست قدرت این دولت تفاهم

وسـت دارنـد موقـت    ها د اند که این دولت اهداف ملی گیري پیسکوت یا فترتی در 

؛ یا به بیانی شوند دقیقاً به تخریب امنیت منجر میملی  امنیتهاي  پس سیاست. باشد
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امنیت علیه واقعیت آن یـا علیـه امکانـات واقعـی آن عمـل      ] ملی[تر، نظریۀ  انتزاعی

  . کند می

ی ناهمخوان گرا، دقیقاً به دلیل آنکه در متن هاي فکريِ آرمان در این حال گرایش

اي ناسـیونالیزم   هاي اخلاقی آن را گونـه  و بنیاد قضاوت دارندواحد ملی قرار با خود

، )81-78: 1386 هـرتس، (دهد  و فیخته تشکیل می هردرهاي  آرمانی متأثر از اندیشه

برابر آنها قرار  که روایت کنونی ناسیونالیزم حاکم بر سیاست جهانی است، دقیقاً در

نیرویـی جـز    کـه آینـد   از آب درمـی روشـنفکرانه   انگارانـه و  هایی ساده دارد گرایش

سـاتید دانشـگاهی در   هـاي اخلاقـی ا   بینـی  خوشروشنفکران و  يهاي تجرید دانش

اندیشند؛ زیرا انتقادات مشهور آنان از درك ملـی از   آنها متناقض می .سر ندارند پشت

و ) 100: 1386 هـرتس، ( امنیت در حالی است که دولت ملی را مفـروض انگاشـته  

هاي اخلاقی  آنها در این چهارچوب، به قضاوت. کنند از صورتی از آن دفاع میحتی 

یازند،  ها از جمله در حوزه امنیت دست می هاي تبیینی درباره عملکرد دولت و بحث

گـراي   شناسانه، زیرا اگر چنین بود، این دانشـمندان آرمـان   هاي جدي آسیب نه بحث

تدریس، به فعالین سیاسی بدل شوند یا به  جايه بایستی ب می ،الملل دانش روابط بین

  . طلب بیندیشند هاي اجتماعی اصلاح تشکیل جنبش

باید ایـدئولوژي  آیا  ،به عبارت دیگرناگریز است؟  آیا منطق و تفکر دولت ملی

ناسیونالیسم را که اساسِ نظريِ واحدهاي ملی منقسم در سراسر کـره زمـین اسـت،    

مقولات سیاسـت خـارجی خاصـه امنیـت بینگـاریم؟      تفکر در و راه ناگزیرِ تنها راه 

متأسـفانه از نظـر    –اي هسـتند کـه متأسـفانه     هاي ملـی نمایـانگر ایـدئولوژي    دولت

دولـت  . افته استیگسترش جهانی  - متفکرانی چون آرنت، آیزایابرلین و کارل پوپر

 موجـود نیسـت؛ بلکـه    پیش از نمایندة طبیعی اجتماعات انسانیِتداوم بدیهی و ملی 

 سـت ورزي نسـبت بـه آنها   اي خودآگـاهی  یـا گونـه   تفسیري بر واقعیت آنهابیشتر، 

قضاوت صریح پولانتزاس آن اسـت کـه ملـت مـدرن     ). 53-52: 1388 ابوالحسنی،(

بندیکت آندرسون نیز از ملـت  ). 297: 1380کاستلز، (است ] مدرن[محصول دولت 

متشابهاً، مـارکس نیـز    ).38: 1388ابوالحسنی، (کند  اي تخیلی یاد می به عنوان جامعه

  . (Marx, 1875)در رسالۀ نقد برنامۀ گوتا گفته بود دولت مدرن یک افسانه است 

هاي جمعیِ مستقل که داراي تمامیت و وحدت باشـند، همـواره وجـود     هویت
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 هـاي نـاگزیري هسـتند    واقعیـت  در هرحـال  اند و اینک نیـز وجـود دارنـد و    داشته

سازيِ وحـدت و   برجسته ونالیزم به توسعه و تقویت وناسی). 337: 1378 وینسنت،(

انسجامی در اجتماعات سیاسی پرداخت که قبـل از آغـاز سیاسـت مـدرن در ایـن      

در واقـع  گفت ما فرانسـویان کنـونی،    پمپیدو می ژرژ .وجود داشته است ،اجتماعات

این زمان ناسیونالیزم یا ایده دولـت  . کنیم هزار سال است که با هم زندگی می 5، امر

از پـیش   جمعی يها هویتاجتماعات و ملی تفسیر مدرن و جدیدي است بر همان 

  . موجود

هـاي جمعـی اصـلاً     فسیر بر هسـتی زایل شدن یا تضعیف این نحوة تبنابراین، 

هـا پدیـده     اند اما ملـت  ود داشتهمند همواره وج جوامع هویت. قابل تصور نیستغیر

آنهـا  . تردیـد تـا قبـل از انقـلاب فرانسـه وجـود نداشـتند        کـه بـی   جدیدي هسـتند 

 ).320: 1382 پرالانـگ،  و یاروي( تاریخی، تصادفی و مستحدثه هستند یهای واقعیت

دیوید هلد از جمله متفکران متأخري است که در آثار متعـدد خـود پیـاپی بـر ایـن      

حال کـه بیـان کـردیم     ).319: 1382 پرالانگ، و یاروي( هاده استواقعیت انگشت ن

اي  امـري حادثـه  درك ملی از امنیت و اصـولاً ایـده دولـت ملـی، از لحـاظ نظـري       

ضروري و از نظر عملی، مخرب است، درصدد آنیم که بیـان کنـیم   و غیر) تصادفی(

در صـورت   .اي است و باید به همین صورت درك شـود  اي منطقه امنیت ذاتاً مقوله

علاوه بر موارد قبلی، از ) ملی امنیتیا ایدة ( از امنیت» ملی«ت این عقیده، درك تقوی

  . معنا خواهد شد نظر عقلی نیز بی

  یابی امنیت،ابتدا در منطقه، سپس در واحد ملی  جریان. 3-2

اینکه مساعی دولـت ملـی بـراي     یا واحد ملی؟است ، منطقه یاقدام امنیت اولویتآیا 

ه امنیت یا افزایش احسـاس امنیـت، بـه کـاهش احسـاس امنیـت همسـایگان        نیل ب

وري به کاهش حـس امنیـت در دولـت ملـی، در     نحو د انجامد و این مجدداً و به می

ایـن معمـا سراسـر جهـان را در بـر      . است» معماي امنیت«واقع همان مقوله مشهور 

کـه   ي شمالی نیزیکاامرترِ اروپاي غربی و  هاي ملی متکامل حتی دولت. گرفته است

منـد   کراتیـک بهـره  واي مبتنی بر هنجارهاي مشـترك دم  اي امنیت منطقه پیشتر ازگونه

ایـن جوامـع   . را حـل نکـرده و در آن گرفتارنـد    این معمـا  و هنوز هم هستند،  بوده
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 ،شـده  به جاي حل معما، به نحـوي هوشـمندانه و سـاختاري    قانونمداري گرا کثرت

اعتمـادآمیز،  هاي غیر اند که در قالب هماهنگی آفریدهدر روابط خود فضایی از تعلیق 

دلیل ظهور معماي . نمایاند هاي پنهان و غیره، خود را می آمیز، رقابت مناسبات رشک

حتی در مناسبات  الملل و دلیل حل نشدن این پارادوکس امنیت در ادبیات روابط بین

ي بسـیار اساسـی، پژوهشـگران از    ، آن است که به نحوهاي دموکراتیک با هم دولت

شـود و   ابتدا در منطقه جـاري مـی  ناگزیر، ه باند که امنیت  این اصل با تعافل گذشته

رسـاند؛ نـه    ها بهـره مـی   تر، یعنی دولت سپس به واحدهاي سیاسی خاص و کوچک

آنکه از دولت شروع شود و بعد به منطقه برسد یا آنکه ممکن باشد براي دولتی بـه  

باروخ . این نیز یک مشکل ذاتی دیگر است. نفسه وجود داشته باشد فیطور مجزا و 

تـر دریافتـه بـود کـه امنیـت       بسیار پیش ،)1632 - 1677(اسپینوزا فیلسوف هلندي 

در  مقالـه و تمـام ایـن    )یـا جـزء  (است و نه فضـیلت فـرد   ) یا کل(فضیلت اجتماع 

   .تفسیر همین سخن کلیدي است حقیقت، توسعه و

اي توسـط   هـاي منطقـه   سطح توافقات تدریجیِ وسیع و همگرایـی در واقع، از 

گـوهر امنیـت کـه در واقـع     . هاي ملی قابل حصول است؛ نه برعکس جوامع، امنیت

ها، بلکه بـه یمـنِ    نه از سوي نخبگان دولتی و دولت همان خرسنديِ عمومی است،

ي گسـترش  ا ر سطح حیات منطقـه دو زایش یافته  دولتی تعاملات آزاد مردمی و غیر

اي است و جـز   حشو زائدي است، زیرا امنیت، اساساً منطقه اي منطقه امنیت. دیاب می

هرنوع امنیـت ممکـنِ خـاص    اي است که  همچون سرچشمهاین امنیت . این نیست

   .شود از آن شعبه شعبه میا هرامنیت محدود دیگري یملی  مثلاً امنیت

خـواه   هـاي هژمـونی   دولـت  ت جهـانی و خاصـه  از این دیدگاه، دولت ابرقـدر 

 چه رسد به یک قـدرت (ک قدرت جهانی منطقاً و عقلاً باید بپذیرند که ی  اي، منطقه

 تواند امنیت بیافریند، مگر آنکه بتواند اقدام به مثابه یک دولت اصولاً نمی ،)اي منطقه

ــه( ــر آن  چ ــه غی ــدرت و چ ــت ابرق ــاي   ) دول ــه ج ــد ب ــذارد و بخواه ــار بگ را کن

یک طرفه و در خدمت اهداف ملی، خود را بدون اراده برتري، یک  هاي ابتکارگرایی

است بایـد امنیـت را بـراي همـه      نیروي هوشمند فرهنگی تلقی کند که متقاعد شده

توان فکـري و دسـتگاهی خـود را    خواست و در این راه مزایاي مالی و اقتصادي و 

دسته جمعی بـراي   دستانه براي توسعه منطقه هزینه کند و بدین ترتیب نیرویی فراخ
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تر حیات  که در واقع همانا فضاي گسترده اي، مشارکت وسیع در مسیر توسعۀ منطقه

  . باشد، بسیج کند جامعۀ خود می

چنین . ایدة قدرت ملیاي است و ضد همچون امنیت، منطقه در واقع توسعه نیز

ما توسعه دولتی باید این فرضیه را بپذیرد که توسعه منطقه، همانا توسعه من است، ا

من توسعه منطقه نیست و فراتر از این، توسعه من به تنهایی، تخریب منطقه خواهد 

فضـیلتی   ،)و امنیـت (سخن فیلسوف هلندي را به خود متذکر شویم که توسعه . بود

  . رسد نه از جزء به کل می) اجتماع ملی( به جزء) منطقه( جمعی است که از کل

 ،دولـت  – ا ملـت ی ـ ت در یک واحد ملیافزایش رشد و توسعه و ترقی و امنی

هـایی پایـدار و    زیرا دغدغه ؛کند حتی اگر محقق شود، در نهایت علیه خود عمل می

، دولتی که درکی ناسیونالیسـتی از چیسـتی و اهـداف و    دولتاین آزارنده در درون 

براي حفظ امنیت دستاوردهاي خود که به ضرر دیگران به دست  عملکرد خود دارد،

یابد که پیشـتر بـه آن    امنیت همان معنایی را می ،در این حال. کند اند، ایجاد می آمده

دولتیِ امروز، اقدام براي تضعیف  –اشاره شد؛ یعنی اینکه اقدام امنیتی در نظام ملت 

در دنباله به تفـاوت  ( ي کسب آرامشآرامش است و نه اقدام برا و کاهش منابعِ عدم

امنی  این اقدامات برعکس، نا و اینکه در اغلب موارد،) پردازیم عظیم میان این دو می

. افزایـد  دهد و یا بر استعداد تنش و خصومت در مناسبات متقابل مـی  را افزایش می

اي  منطقه توانند الهام امنیت اي یا ابرقدرت جهانی می البته دولت بالقوه هژمون منطقه

را وسیعاً بپراکننـد، ابتکـاراتی اقتصـادي و فرهنگـی در ایـن راه بـه خـرج دهنـد و         

با این حـال  . اي را جهت امنیت و پیشرفت برانگیزند و بسیج کنند نیروهاي گسترده

هـیچ دولتـی   . اي اسـت  جمعـی و منطقـه   خلق امنیت، نیرویی بیرونی، دسـته  نیروي

 ای ـگـر   براي منطقه باشـد؛ گـو کـه بتوانـد الهـام     تواند خالق امنیت براي خود و  نمی

  . ساز آن باشد زمینه

اي  هـا امنیـت را در سـطح منطقـه     در اینجا نکته اساسی آن است که اگر دولت

درك کنند، مقوله امنیت از ابهام، غموض و تناقضات کنـونی خـود کـه در ادبیـات     

درآمـده و بـه    ، بـه (Held, 1997: 1368-72) شـود  الملل بدان اشاره می موجود روابط بین

 ای ـدر ایـن حـال امنیـت، واقعیـت آرامـش      . شـود  اي شفاف و روشن بدل می مقوله

) غیردسـتوري ( و مبتکرانـه » جانبـه  همـه «احساس آرامشـی اسـت کـه از تعـاملات     
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در این . به طور ملموس جاري است ،خیزد و در سطح وسیعی هاي منطقه برمی ملت

ضایت و جوشش ناخودآگاه زندگی است کـه  معنا، امنیت در نهایت همان شعف، ر

چنـین امنیتـی چنـدان حاصـل     . آیـد  مـی  یرونمناسبات میان مردمان منطقه ب از عمق

هـاي دیپلماتیـک نیسـت، بلکـه واقعیتـی تـدریجی و        گـذاري  ها و سیاسـت  طراحی

چه بیشتر وجود داشته باشد، بیشتر در واقع، امنیت هر. اخودآگاه و نیز روحی استن

بیشـتر   ،یـا بـه عبـارت دیگـر     .اسـت  بر آگـاهی  تر خودآگاه یا مبتنی کم ناخودآگاه و

  . پردازیم به این نکته در دنباله می. واقعیتی سیاسی است تر کمواقعیتی فرهنگی و 

شـود   بلااقتضاء می مفهومی» ملی امنیت«اي حاصل شود، آنگاه  اگر امنیت منطقه

اندازهاي متفاوتی خواهد  ث و چشمکلی ابعاد و اشکال و مباح طور به و مقوله امنیت

فـزایش  دولتیِ امنیت و به جاي آن ا یافت که ویژگی متمایز آن کاهش بار سیاسی و

از دو جـزء  ملـی   امنیـت در واقـع   .سیاسی آن خواهد بـود المللی و غیر هاي بین جنبه

اي عـام اسـت و بایـد     ماهیتاً مقولهدر حالی که امنیت : ناهمجنس تشکیل شده است

خاص است و بـا خاصـگی و    1گونه هم نگریسته و درك شود، برعکس، ملیت بدین

، ملـی  امنیـت . شـود؛ یعنـی بـا غلظـت بخشـیدن بـه متمـایز بـودن         تمایز تعریف می

  . استملی  امنیتاین هم یک مشکل ذاتی دیگر . اصطلاحی متناقض است

  اي اصالتاً فرهنگی  امنیت، مقوله. 3

درك مقولـه امنیـت قـرار دارد کـه بـه نظـر        نوعی همسان انگاري گمراه کننـده در 

یان پیشتر در بحث هویت ملی ب که چنان. رسد مورد توجه کافی قرار گرفته باشد نمی

ایـن دو، از   .گونه ارتباط معقول و منطقی با هم ندارند شده بود، امنیت و ناامنی هیچ

فراتـر از   حد یا طیف نهایی و بسیار دور از هم قرار دارنـد و نظر مفهومی در دو سر

بـه  . یابنـد  این، با یکدیگر فقط از طریق تضاد و کاملاً مخالف هم بودن، ارتبـاط مـی  

یا سـیاه و   ،مرگ عبارت دیگر، ارتباط آن دو با هم همچون ارتباط مقولات هستی و

مفهومی تماماً و کاملاً متمـایز و جـدا از   در این اشتباه، امنیت که . م استسفید با ه

و شود و مرکز این همبسـتگی   و همبسته با آن تصور و تلقی میناامنی است، مقارن 

این در حالی است که امنیت بـه  . دشو نون آن نیز، نهاد دولت فرض میو کامقارنت 

                                                             

1. Nationality  
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این نیز یک مشـکل ذاتـی دیگـر در مقولـه     . فرهنگ و ناامنی به دولت مربوط است

گروهـی   ا میانیعی الاجتما اي وسیع و بین در حالی که امنیت مقوله .استملی  امنیت

اي  است که دولت فقط یکی از کارگزاران ظهـور و تـداوم آن اسـت، نـاامنی مقولـه     

 ،اختصاصاً متعلق به دولت است و در این عرصه همه متغیرهاي دیگر غیر از دولـت 

همچنان که هابز بیان داشته بود، در جایی . حرکتی قرار دارند در حالت سکوت و بی

حضـور  . زیـرا حضـور آن ضـرورتی نـدارد     ،وري نداردکه امنیت باشد، دولت حض

  . دشو ها ملموس است و ضروري می امنیدولت فقط در هنگام نا

لایشعر حضور دارد و جاري است، بدان معنی اسـت   طور بههنگامی که امنیت 

هـا پـیش، بـین     و نیـز از مـدت  که تعاملات فرهنگی و اجتماعی در سطحی وسـیع  

در جریان بوده است و اینک  ،)آحاد یک اجتماع خاص نه فقط بین و(منطقه  مردمان

ها، یک اجتماع بومی مجـزا، بـه    ممکن نیست در متنی از ناامنی. نیز در جریان است

گوییم متعلَّق امنیت منطقـه اسـت،    هنگامی که می. تنهایی در امنیت قرار داشته باشد

منطقه که تـدریجاً و  هاي جوامع و اقوام گوناگون  یعنی آنکه امنیت به وسیله فعالیت

امنیت، تـدریجاً  . شود خلق می ،انجامد الاذهانی گسترده می نهایتاً به یک وضعیت بین

تر بیـان   نان که پیشدر واقع چ. ایجاد شدنی است نه با طراحی مرکزي ایجاد کردنی

واقعیتـی   تر کمچه بیشتر وجود داشته باشد، بیشتر واقعیتی فرهنگی و شد، امنیت هر

قومی است که به صورت  امنیت محصول تدریجی ارتباط و تعامل بین .سیاسی است

به معنـی  (امنیت همچون آزادي . دشو یابد و داراي استمرار می ن میناخودآگاه تکوی

امنیت، واقعیتـی اغلـب لایشـعر    . شود ، تا وقتی که هست درك نمی)در زندان نبودن

امنی که فقط هنگامی که شود، برخلاف نا است و معمولاً هنگامی که نیست درك می

یعنی در حوزة لایشعر، تمام  ،در آن امنیت از ناخودآگاه آغاز و. شود هست، درك می

ز ذهنیـت و  و ایـن گونـه نیسـت کـه ا     ود و فقط در همین عرصه حضور داردش می

   .د و به روندهاي عینی منتهی شودشوآگاهی و نظریه آغاز 

اي باشد یا  که منطقه ،اي حاصل آید گستردهملی درك  اگر از امنیت به طورکلی،

د، آن دیگر امنیت نیست، بلکه همانا صـلح اسـت؛ یـک همزیسـتی     شوشامل منطقه 

، در آن فقـط نقشـی فرعـی و    )هـایش  ها و ابزار طراحی(که دولت  بیناقومی گسترده

کـه اغلـب از سـوي     سـازي از امنیـت   یـا نظریـه   امنیـت  نظري سـازيِ  .کمکی دارد
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واقعیـت  گـامی و گـام اولیـه در مسـیر محـو       گیرد، گاهی انجام میمتخصصان دانش

منیت چیزي نیست که به خودآگاهی و ذهـن شناسـا مشـروط    ا .است موجود امنیت

اي فرهنگی و تـاریخی   لهاي باشد، مقو اي منطقه پس، امنیت قبل از آنکه مقوله. باشد

 ـ فرهنگی بودن امنیت، حتـی از منطقـه  . روحی است یا بگوییم ودن امنیـت هـم   اي ب

در اصـل، امنیـت نـه زاده قـدرت، کـه زادة مناسـبات       . تر است تر یا مغفول ناشناخته

امنیت . رسند است که اجتماعات انسانی به آن می و ثباتی در روابط عرفی ـاخلاقی  

هاي یک منطقه است کـه طـی    اي آرامش مدنی بین ملت حالت مثالی خود، گونه در

هـاي   نقیاد و تسلیم و شکسـت، بلکـه بـا پـذیرش ارزش    ها نه به دلیل ا آن این ملت

ملـی، در  همچنان کـه در اجتمـاع   . اند آمده به آن نایل ،اي مشترك یک حیات منطقه

بـا طراحـی و   منطقه نیز نهایتاً امنیت تحقق فضیلت جمعی است و فضیلت جمعـی  

 ریـزان آن  و طراحـی برنامـه   نویسی یک قدرت سیاسی هژمونریزي و سناریو برنامه

تـوان فراتـر رفـت و     حتـی مـی  . شود، بلکه مولود تعامل و شناسایی است ایجاد نمی

. اساس خود، مفهومی در حوزة سیاست مدرن و متعلق به آن نیستگفت، امنیت در

حقیقت فرهنگی یا انسـانی امنیـت، در مـتن     توان گفت، در سطحی محدودتر نیز می

به بیانی دیگر، ظرفیت درك  یا .تی امنیت به خوبی درك نشده اسپارادایم وستفالیای

عنـوان واقعیتـی    امنیـت بـه   .آن در چهارچوب این پارادایم، اندك و محـدود اسـت  

بـر   بـر آگـاهی و بیشـتر مبتنـی     اي تا ملی، فرهنگی تا سیاسی، ناهشیار تا مبتنی منطقه

گرایی ملـی، حقیقتـی    طلبی و تعاملات گسترده تا اعمالِ مرزینگی و خاص عمومیت

با اقوام  بر مناسبات جوامع کهنی همچون ایران، چین و انگلستان، با نگاهیاست که 

   .شود می قابل درك بهتر و اجتماعات پیرامون خود

  ایران، واقعیتی اصالتاً روحی : گیري نتیجه

یـا سیاسـت ملـی    (دقیقاً تقابل آن با سیاست قـدرت   ،عرفی امنیت ـماهیت اخلاقی 

از ملـی   امنیـت  گیـري  پـی به دلیل همین تقابل است کـه  . سازد را آشکار می) قدرت

م در هاي سـوژه و ه ـ  طریق سیاست قدرت ملی، علیه احساس امنیت، هم در دولت

خواهـد   تـر  کـم میزان آن سیاست بیش، این احساس کند و هر دولت عامل، عمل می

پس روشن است، هرچند اندکی تکان دهنده، که به عنوان یک فکر مرکـزي در  . بود
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بایـد  جمهوري اسلامی هاي منطقه و همسایه،  ایجاد ترتیبات امنیتی مناسب با دولت

مقولات و هنجارهاي  ،خودسازي امنیت  تر، براي کیفی و درستبراي افزایش امنیت 

یش قدرت ملی، دفاع ملـی، پرسـتیژ   سازي منافع ملی، افزا سیاسی مدرن مانند بیشینه

الملل را، حداقل به دلیل نتایج خلاف  ر مشتقات نظریه ملی در روابط بینملی و دیگ

ایـن   .کنار بگذارد)عقیدتی و نه به دیگر دلایل عاطفی، آرمانی و(تصور این مقولات 

اي از آن نـوعی کـه    هاي منطقه کنار گذاردن، حتی شامل ارادة تفاهمات و هماهنگی

 ـبرعکس، قا. شود آن باشد، نیز می فکر دیپلماسی یک دولت ملی بخواهد معمارت ل ئ

نه فقط نفـوذ   و(ها در منطقه  شدن به نفوذ متقابل و مزیت همگانی براي همه دولت

، ایـن همانـا سیاسـت    )ها ل شدن براي یک دولت ملی برنده به ضرر دیگر دولتئقا

فشـرد و همانـا    نیز بر آن پاي می برادري است؛ همان سیاستی است که امام خمینی

سیاست ممکنی براي حل معماي جهانی امنیت است و چیزي است که امنیت را در 

سـازد؛ یعنـی    از امر موعود بـه امـر موجـود بـدل مـی      هاي ملی، دولت جهان کنونی

کـه در آن امنیـت یـک    (به مثابۀ برخورد با منابع ناامنی ملی  امنیتهاي رایج  سیاست

  . کند ا به سیاست حصول خود امنیت تبدیل میر) آرمان است

فقط کافی است بـه ایـن قـانون سـاده در      دفاع مؤثر از این رهیافت، مجدداًدر 

و سیاست نفوذ، به سیاست ) پالیتیک رئال( ل برسیم که سیاست قدرتلملا روابط بین

هـاي نگرانـی و    شود و طی یک دور باطل، مجدداً سیاست نگرانی و ناامنی منجر می

دمنـد و   مـی ملی  امنیتبر آتش سیاست قدرت و نفوذ ملی براي افزایش   ناامنی ملی،

، بر تنش ناامنی در جهـان، در عـین و   ملی امنیتهاي موجود  این یعنی آنکه سیاست

چرا در دیپلماسی ایرانی اتخـاذ سیاسـت بـرادري بـا منطقـه و      . دنافزای در ذهن، می

است و نه یک انتخاب بهتر از میـان   همسایگان یک ضرورت و تنها انتخاب درست

ه گزین«به جاي » گزینه ضروري«هاي ممکن؟ زیرا به حکم عقل سلیم،  سایر انتخاب

ضروري به تخریب و  ، هنگامی وجود دارد که هرانتخاب دیگري غیر از گزینه»بهتر

گرایانـه در   ناامنی، تنش و خلاصه نتایج نامطلوب منجر شود و انتخاب رهیافت ملی

این را هم از یاد نبریم کـه بـرادري   . شود به چنین نتایجی منجر می ،امنیتخصوص 

مأبی اخلاقی نیرومندي دارد که در فرهنگ ایرانی  ارتباط نزدیکی با رسالت ،ورزیدن

احتمـالاً  . سـازد  مندرج است و گسترش این فرهنگ را در سطح جهانی تسهیل مـی 
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و همـه  (یـابی دولـت اسـلامی     اي و گسـترش  ارتباط و نزدیکی بین بـرادريِ منطقـه  

هـاي   ، همان رهیافت مرکزي امام خمینی از میـان همـه اولویـت   )هاي اسلامی دولت

  . است ایشان الملل  است خارجی و روابط بینسی

از سوي دولـت ایرانـی و دیگـر    » مقدم«و » مستقل«خلاصه، تا وقتی که توجه 

ش منافع ملـی باشـد و   یهاي ملی منطقه، معطوف به نیل به اهداف ملی و افزا دولت

جانبـه تعقیـب شـود،     گونه که رایج است، این اهداف و منافع به طور ماهواً یـک  آن

امنیت از نظر ذهنی فقط یک نظریه و از نظر عینی مطلوبیتی مربوط به آینده خواهـد  

گیـرد کـه    به نحوي طنزآمیز، امنیت و منافع ملی هنگامی در دسترس قـرار مـی  . برد

پرسـتیژ ملـی    ،معطوف به منافع ملـی (دولت، نه ملی یک  جیرویکرد سیاست خار

اي باشد؛ به نحوي کـه دولـت ملـی خـود را اصـالتاً یـک موجـود         بلکه منطقه...) و

اي بینگارد؛ یعنی درك ملی از نفع و ضرر خود، هویت خود، اهـداف خـود و    منطقه

بـا   دسو هماي و  منافع خود نداشته باشد و خود را اصولاً در سطح یک هستی منطقه

چه کشوري در قیاس بـا دیگـر   یف کند، در این زمینۀ مفهومی، هرمنطقه ببیند و تعر

اي بیشـتري داشـته باشـد، امکـان      هاي منطقه کشورهاي منطقۀ خود، ابعاد و ظرفیت

منـدي از یـک رونـد گسـتردة      اي، یـا بهـره   اش از یک رشد گسترده منطقه مندي بهره

  . هد بودسودي در منطقه خود، بیشتر خوا هم

مندي حیات  بر درك درست از زاینده بودن و اساس ک سیاست خارجی مبتنیی

کند که بر نهادینگی و درونی شدگی حس مرز و تمایز، خاصـه   اي، ایجاب می منطقه

هاي ما در حالت اسارت  روایت ملی از تمایز، فائق آییم؛ یعنی باید کوشید که داوري

شت که زندگی جمعی در هـر لحظـه بایـد بـا     در آن صورت نپذیرد و نباید گمان دا

گرایانـه   رو در تفکر منطقـه  از این. دشوهویت ملی به خویشتن خود جاري  یادآوري

تر ذکر شد، فرهنگ و روحیۀ تمایز به فرهنگ و روحیـۀ نزدیکـی    به نحوي که پیش

 گرچـه بـا تشـکیل هـر هـویتی،      ؛راه نیسـت  اي بـی  نکتـه  در اینجا ذکر .شود بدل می

. نیست 1اما هویت در هستی خود محتاج دگر ،شود نیز در برابر آن تولید می »دگري«

هویت بدون آگاهی به دیگري و حتی بدون آگاهی به خود هم وجود دارد و ادامـه  

                                                             

1. Other 
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موجب آگـاهی فـرد یـا جمـع از هویـت       آن است که »دگر«کارکرد . دهد حیات می

. وجـود نـدارد   »سـاز  دگر هویـت « .کند شود اما آن، هویت را خلق نمی خویشتن می

. کننده است نه ایجادکننده دگر، برجسته. سازد سازد، هویت دگر می دگر، هویت نمی

رو،  است و از ایـن ) ما(سوي من  گر وجود اجتماع یا فردي در آن دگر فقط حکایت

یک هویت کامل یـا  . کند، بلکه ممکن است چنین کند لزوماً یا ذاتاً تولید ناامنی نمی

و این حسب اجماع، مشخصۀ فرهنـگ  . سازد خود را خصیم خود نمیمتکامل، دگرِ 

گرایـی را   فرهنگ ایرانی مجدداً، روحیه مؤانست و نزدیکـی  .ایرانی است) یا هویت(

اي هژمـونی   موجـب گونـه   ،پراکند و از ایـن طریـق   هاي پیرامونی خود می در محیط

   .شود هاي پیرامون خود می اخلاقی یا مرجعیت روحی در محیط

نه یک هدف آتی که در واقع، واقعیتی  ،هنگ یا روحیه نزدیکی اما براي ایرانفر

کنند که نفوذ فرهنگ ایرانی در  بسیاري از آگاهان تاریخ ایران تأیید می. موجود است

اي ه ـ ، بلکه از حـس نزدیکـی  یطلب تفاوتاز حس مرزینگی و ناشی طول تاریخ، نه 

   ).واعظی، در حال انتشار( ه استب حاصل آمدهمه جانبه، میل به مفاهمه و جذ

   ملی ایران و نظریه امنیت: گیري نتیجه

طـور ناخودآگـاه، مولـد     خود و بـه  به فرهنگ و فردیت ایرانی خودسخن نهایی آنکه 

هـاي   حس امنیت در فضاهاي پیرامونی خود، یعنی منطقه است و نیازي به طراحـی 

بلکه برعکس، این علیـه آن عمـل   هاي دولتی ندارد و  ریزي نخبگان سیاسی و برنامه

ایـران عمـل    هاي کلان، علیه ژرفناي امنیـت در  ریزي اتکاي اصولی بر برنامه. کند می

یا روایت ملی از نهاد دولت ( که برعکس، دولت مدرن در ایران ؛ به معناي آنکند می

خود و در هر عمـلِ   دولت ملی دیگر در سراسر جهان، خودبهون هر، همچ)در ایران

خـاطر ایـدئولوژي بنیادگـذار خـود،     ه دولت ملی ب. امنی است مستعد تولید ناخود، 

نگر، بلکه به عنوان  گرا و خود طلب و هویت عنوان یک نیروي تمایز ناسیونالیزم، نه به

ن خـود حمـل   طلبانه را درو کند و ایدة یک تمایز برتري طلب عمل می نیروي برتري

طلبی باشد،  خواهی و تعامل ن اقدام مشارکتاقدام خود، ولو آکند و بر پیشانی هر می

نتیجه آنکه ایدة دولت ملی و دیگر مفـاهیم تـابع و مشـتقۀ آن    . دهد آن را نمایش می

کنـد و   هاي فرهنگی مندرج در تاریخ ایران عمـل مـی   ملی، ضد ظرفیت ویژه امنیت هب
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اي،  در چنین فضاي منفـیِ نهادینـه   .استه چنین نیز کرد تاکنون به نحوي سوگناك،

دولـت، همچـون معمـار    : در سیاست خارجی ایران ایـن اسـت   شاید بهترین نظریه

  .است خاموش گسترش روحیات همگرایانۀ ایرانی در منطقه
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